
»زنان بی صدا، سازندگان ابدی تاریخ‌«
ساخته‌اند؛  ــردان  مـ را  تــاریــخ  گفته‌اند  همیشه 
کشیدند، بر  که بر اسب نشستند، شمشیر  آنان 
تخت‌ها تکیه زدند و بر سکه‌ها نقش بستند. اما 
که  در پشت پرده‌های پرچین تاریخ، در جایی 
کتاب‌ها کمتر سر زده‌اند، زنانی بودند که بی‌هیاهو، 
گرفته بودند.  بی‌ادعا، نبض حیات را در مشت 
که در حــوض‌هــای خــون، لباس‌های پاره‌  زنانی 
فرزندان شهیدشان را شستند و بی‌آن‌که بغضشان 
بشکند، لبخند دوختند بر زخم زمانه. کجای تاریخ 
روایت کرده‌اند از زنانی که در حوض خون مریض 

کردند و زندگی را به  شدند، اما باز قامت راست 
دوش کشیدند؟

گهواره‌ها را تاب  که در دل آتش و ویرانی،  زنانی 
که قلم  دادند و فردا را به دنیا آوردنــد. دخترانی 
به دست گرفتند، نه برای قصه‌های بی‌درد، بلکه 
برای نوشتن معادلاتی که راز جهان را فاش می‌کرد. 

مریم میرزاخانی، دختری از همین 
ک، با ذهن بیدارش،   خا
بلندترین قله‌های علم 
کرد و نام ایران را  را فتح 
در نقشه‌ دانــش جهان 

نشاند.
و در میان ایــل‌هــا و 
وطن،  بیابان‌های 

در دل روزهـــای 
داغ و شب‌های 

ســرد، زنی به نام بی‌بی مریم قشقایی با قامتی 
کنار مردان جنگید و  استوار و چادری ساده، در 
که تاریخ حتی در برابر سکوتش زانو  فرمان داد 
زد. بی‌بی مریم نام ایران را در قلب توفان‌ها، بر 
بلندای غیرت نگاه داشت.
تاریخ شاید تصویر مردان 
گر  کــرده باشد، اما ا را حک 
ژرفــای  گــوش بسپارید، در 
هــر ورقــــش، صــــدای زنــانــی 
بی‌صدا،  کــه  می‌شنوی  را 
بــی‌نــام، امــا ابـــدی، جهان 
را ساخته‌اند. من، نویسنده‌ای 
که در دل این تاریخ نانوشته، در 
پی آنها می‌دوم؛ آنهایی که در حوض 
ک، در رنــج و در ستاره‌ها،  خـــون، در خـــا

همچنان زنده‌اند.

دختر بودن یعنی به هر زبان و گفتاری، معنای زندگی 
باشی؛ آنچنان که در طول تاریخ همیشه ملتهبِ 
جهان، زن، نماد زندگی و آرامش بوده است؛ همان 
عنصری که با به دنیا آوردن زیبایی‌ها، بر مرگ‌ها 
التیامی می‌بخشد و بر هر تندخویی و بی‌رحمی 
، دوای درد و مرحمِ آرامش می‌گذارد.  زندگی،  بشر
که زیبا و شکوهمند اســت همان‌قدر  هر چقدر 
هم سخت، محدود و گذرا به نظر می‌آید و زنان و 

دختران هم از این توصیفات هیچ‌گاه جدا 
نبودند؛ همان‌طور که دختر بودن در 
تصورات عام، نشانی از ضعیف بودن 
است و زن بودن، دلیلی‌ بر ناتوانی 

از ممکن‌ها؛  بسیاری  انجام  در 
توسط  کــه  ممکن‌هایی 

ــی انــجــام  ــ ــردان ــ م
شـــده اســـت که 
ــزرگ  ــ ــ خـــــــــود، ب

شده و عزیز یافته توسط زنانِ قهرمانی به نام مادر 
هستند.  زن بودن دشوار است؛ دست و پا زدن در 
دریای احساسات و عواطفی که به درنگی می‌توانند 
شکننده باشند کاریست ناممکن؛ اما هر ممکن و 
ناممکنی در مقام زن از معنایش خارج می‌شود زیرا 
آن کسی که زندگی را از وجودش به جهان می‌بخشد 
و صدایش همیشه، نغمه‌ای از آزادی و صلحِ نوع 
بشر است؛ در بند و افسار کلمات قرار نمی‌گیرد.  از 
آن زمان که واژه‌ای خلق نشده بود و گفتاری به زبان 
نیامده بود؛ آغوش زن، پناهگاه انسان بوده و حضور 
، دلیل شوق آدم؛ مانند اولین نگاه حضرت  دختر
آدم به حوا، به کسی که تمام زیبایی‌های جهان را 
در خود جا داده است؛ مانند 
نــگــاه فــرزنــد بــه مــــادری که 
خــنــده‌اش، امــیــدِ بی‌حدی 
به زندگی قلمداد می‌شود؛ 
مــانــنــد نــگــاه هــمــه‌ مــا، 
همه‌ مایی که زنی را 
در این جهان داریم 
ــر پلک بــزنــد بــا چشمکِ  گ کــه ا
چشمانش، حــواس‌مــان از 
کل جهان، پرت می‌شود…

کنون در سال 1404 با حضور  من یک دخترم، همان کسی که ا
هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های رنگارنگ و قدم‌های بلند 
دنیای بــدون محدودیت به سمت آینده اجــازه شرکت در 
همه رشته‌های تحصیلی و فعالیت در همه مشاغل را ندارد. 
که دختر ایــران زمین در  چشمانم انتظار روزی را می‌کشد 
یک دانشگاه دولتی رشته خلبانی بخواند. آیا روزی می‌رسد 
که  که در دانشگاه‌های ایــران تعداد دانشجویان دختری را 
می‌پذیرند با تعداد پسران برابر باشد؟ یا اصلا یکبار هم جبران 
گذشته شود و تعداد سهمیه‌ای که از دانشگاه‌ها برای پذیرش 

گرفته بیشتر باشد؟ نکته جالب  دانشجویان دختر قــرار 
گر سری به  این‌که این ماجرا زمانی اتفاق می‌افتد که ا

دانشگاه‌ها بزنید مشاهده خواهید 
کرد تعداد دختران بیشتر از 

پسران است. حتی زمان 
انتخاب واحد هم زمانی 

که دروس عمومی را انتخاب 
مــی‌کــنــی مــتــوجــه مــی‌شــوی 

تعداد ظرفیت باقی‌مانده برای بانوان صفر است در حالی که 
حدود 40 نفر ظرفیت برای پسران باقی‌مانده است. از مسأله 
مهم تحصیل و شغل دختران که بگذریم زمانی که به اتفاقات 
جامعه نگاه کنیم بازهم تفاوت زیادی بین دختران و پسران 
گر پسری پس از ساعت 10 شب در  می‌بینیم. به عنوان مثال ا
خیابان یا هرجای دیگری دیده شود می‌گویند: او یک پسر 
گر یک دختر در این بازه زمانی در هر مکانی دیده  است اما ا
شود می‌گویند: این دیگر چه دختری است؟ یعنی خانواده‌اش 
گر پسری بدون خانواده به تنهایی با  به او چیزی نمی‌گویند؟ ا
گر  جمع دوستانش به سفر برود، اتفاقی طبیعی رخ داده اما ا
گر دختری  یک دختر این کار را انجام دهد ماجرا فرق می‌کند. ا
در یک اتفاق موفق شود می‌گویند: او مرد است. مثل یک مرد 
کار بزرگی را انجام دهد.  قدرتمند و حرفه‌ای توانسته چنین 
از طرفی هم برایشان تعجب‌برانگیز است که یک دختر یا زن 
توانسته کاری انجام دهد. از اتفاقات و نوع نگاه بسیار متفاوت 
جامعه به یک اتفاق که دو جنس متفاوت 
آن‌را رقم زدند که بگذریم می‌خواهم به 
دخــتــران سرزمینم خــداقــوت بگویم. 
دخترانی که در برخی صحنه‌ها 
مردانه‌تر از هر مــردی حضور 
داشتند و افتخارات بزرگی را برای 

جامعه خود رقم زدند.

دختران از پس هر کاری برمی‌آیند

گر دختر نبودم، شاید دیگر نمی‌توانستم بگویم  ا
که احساساتم را در یک صفحه نوشته‌ام! شاید 
که  نمی‌توانستم آسمان و زمین را به این اندازه 
حالا »الهام‌بخش« هست، ببینم. آن‌موقع شاید 
که پرنده پرواز  آسمان صرفا آسمان بود. جایی 
می‌کند و هواپیما رفت و آمد. اما حالا دخترم و 
کثر اوقات آسمان نه محل پرواز پرنده است و  ا
نه جای رفت و آمدِ هواپیما! خانه من است. من 
کثر اوقات با خیالم توی آسمان زندگی می‌کنم. ا
که  گــر دختر نــبــودم، هیچ وقــت نمی‌فهمیدم  ا
لطافت، آرزو و احساسات؛ چه قدرتی دارنــد و 

یک نگاه و لبخندِ ساده مقدمه همه تغییرهاست!
گر دختر نبودم، شاید فقط مربع و مثلث را شکل  ا
هندسی زندگی‌ام می‌دانستم. خط‌های منظم 
و دنبال هم‌ سوار شده‌ای که روزم را شب می‌کند 
که  که خط‌هایی  ! اما حالا می‌دانم  و شبم را روز
گرچه  را به هم وصل می‌کنند،  افکار نامنظمم 

شـــکـــل هـــنـــدســـی مــنــظــمــی 
نــمــی‌ســازنــد امـــا، در عــوض 
زندگی‌ام را روی همین قاعده 
دوست‌داشتنی بنا می‌کنند.

ــر دخــتــر نـــبـــودم، جــان  ــ گ مـــن ا
بخشیدن به یک خیال، یک شیء و 

آرزو را هیچ وقت درک نمی‌کردم. اما، 
حالا روزهایی هست که با خیالم با 

هم قدم می‌زنیم، با آرزوهایم 
شب‌ها  و  می‌کنیم  زندگی 

روزهایی را به خاطر می‌آورم که، عروسکم دخترم 
بود و به مدرسه می‌رفت. من هم با خمیرِ بازی 
برایش غذا می‌پختم و مادرانگی خرج می‌کردم! 
که مادر بودن، یعنی  دختر نبودم، می‌فهمیدم 
چــه؟ من از دختر بــودن به ایــن »مــن«‌ رسیدم 
که می‌تواند شجاعت و لطافت را دو روی یک 

سکه ببیند.
با عشق  نمی‌ترسد،  احساسات  از 
رویاپردازی می‌کند و آرزویش را روی 

کاغذ می‌نویسد.
و به دنیا لبخند می‌زند هرچند دنیا 
او را آن‌طور که واقعا هست، نخواهد!

اما یک سؤال مهم:
گر دختر نبودم، چه  واقعا ا
عروسک‌هایم  بــرای  کسی 

مادری می‌کرد؟

نقش دختران در حفظ تمدن

مادر عروسک‌ها

فرهود عباســی‌فرد

تهران

زهرا ســعیدی

اصفهان

ســاجده وطن‌خواه

کرمان

چشمکِ چشمانش

 زاویه دید

اینفوگزارش2 اینفوگزارش پروندهحرف شما

یادداشت زاویه دید

باید بنویسم. هجوم کلمات به مغزم آن‌قــدر زیــاد است 
که بعد از مدت‌ها، دلم فقط و فقط نوشتن می‌خواهد. 

 امــا چــه بــایــد بنویسم؟ حــال کــه نشسته‌ام گــوشــه‌ای از 
شهرهای جنوبی ایران، چه باید بنویسم؟

هزارویک حرف توی سرم می‌آید اما دلم می‌خواهد از جنوب 
بگویم. چون گفتن از اینجا مزه دیگری دارد.

 سال پیش که رفته بودم خوزستان، احساس می‌کردم 
بارها در آن کوچه‌پس‌کوچه‌ها راه رفته‌ام. وقتی که محلی‌ها 
مهمان‌نوازی می‌کردند و انواع غذاها را جلوی ما می‌چیدند 
هم همین احساس را داشتم.  حالا هم!  دیشب که راه 
، همه چیز برای من هم غریبه بود و  می‌رفتیم در بوشهر
هم آشنا.  آدم‌های جنوبی دقیقا مانند تصویری هستند 

که رسانه‌ از آنها بازتاب می‌دهد.
یعنی دلت می‌خواهد حرف بزنند و تو به آهنگ کلمات‌شان 
گوش بدهی، حتی وقتی که چیزهای خوبی نمی‌گویند. این 

شاید کمی اغراق‌آمیز باشد. 
اما از من بپذیرید. آدم‌هایی که هوای گرم برای‌شان مطلوب 
است، آب آشامیدنی را از ایستگاه آب می‌گیرند، همین‌هایی 
که دریا برای‌شان هویت دارد و شب‌ها کنار ساحل جمع 
می‌شوند تا فلافل بخورند یا والیبال بازی کنند. اینها چیزی 
را در قلب من روشن می‌کنند که قبل‌تر در هیچ شهری 

احساس نکرده بودم.
 من، جنوب را چه آن‌وقــت که خوزستان بودم و چه حالا 
که کنار خلیج‌فارس نشسته‌ام، جور دیگری دوست دارم. 
دلم می‌خواهد کمی خیال‌پرداز باشم. لابد من زنی بوده‌‌ام 
عاشق، در روستاهای جنوبی. که دردهــایــم را در گوش 
سنگ‌های ساحل می‌گفتم تا دریا بار غصه‌هایم را جا بدهد 

. در لنجی مسافر
. شاید پسربچه‌ای بوده‌ام جنگ‌زده و چشم‌به‌راه پدر

خدا را چه دیده‌ای؟! شاید نامه‌ عاشقانه دختری بوده‌ام؛ 
تکه و پاره در میان دست‌های پدری متعصب!

شاید هم عینک رِیبن جوانکی که دل می‌برد از دخترهای 
بندر‌. اما حالا گمان می‌کنم زنی هستم میانسال، چادر 
بندری‌ام را پوشیده نپوشیده راه افتاده‌ام سمت اسکله 
بندرعباس. باید بچه‌ام را پیدا کنم؛ یا خودش را یا تکه‌ای 

از گردنبند سوخته‌اش را...

گفت‌وگومن، یکی از دختران بندر گزارش

مریم شاهپســندی

نوجوانه

مریــم نقیان

اصفهان


